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Abstract 

      Iranian stories have been one of the most important aspects   of Iranian 

society's culture and have reflected us as a mirror of all its cultural, societal and 

political dimensions.Among the important elements of the story can be the 

creation of space and the movement and the creation of characters and conflict 

and content and the angle of vision and landscape, language and subject. 

Studying the elements of the story leads to more understanding and 

determining the strength and skill of the author by studying the elements of his 

story. The story of Rustom and Suhrab is also one of the many stories in which 

the elements of the story are often noticed and show the skill of the great 

professor Al-Fardousi to benefit from these elements.Some of the objectives 

that the author sought in this article can be summarized in the following axes: 

     The first axis: Presentation of an intellectual form of the book "Shah Nama" 

for Paradise as a model for all aspects of Iranian culture,The second axis: 

Presenting a new research model for researchersAnd the third axis: the 

knowledge of Iranian culture more accurately through the text of the Shah .The 

method and direction of this research is based on analytical descriptive 

method.Fardousi has combined the two styles of enthusiasm and singing with 

each other and with great skill and has done his work with great creativity and 

art in his unmatched formulation of vocabulary and compositions. The absence 

of the influence of the Arabic language on the poems of the "Shah" and its 

exploitation of elements such as the use of proverbs, representations and 

testimony from the counterpart, his commitment to the music and the melody 

of modernity, as well as the commitment to brevity and shortening of speech 

and exaggeration. "The Shah" has made all the language of this literary mission 

distinct and distinct. Although the book "Shah Nama" has been studied and 

research from different dimensions and angles, but there are still new areas of 

research did not address anyone. 
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 گرایی بررسی عناصر قصه ایرانی در داستان رستم و سهراب، با رویکرد سبک
 

 خالد حفظی التمیمیى مرب

 دانشگاه کربلا

 مرکز پژوهش های استراتژیک

 طالعات سياسىمرشته 

 

 چکیده
قصه های ایرانی یکی از مهمترین جلوه های فرهنگ جامعه ایران بوده و همواره همچون آیينه       

از عناصر ، ابعاد فرهنگی، جامعه شناختی و سياسی آن را برای ما منعکس کرده است. نماای تمام

مایه، افکنی، درونپردازی، کشمکش و گرهتوان به فضاسازی، پيرنگ، شخصيتمهم داستان می

شود و  زاویه دید، صحنه، زبان و موضوع اشاره کرد. بررسی عناصر داستان باعث فهم بيشتر آن می

گردد.  داستان رستم و  از راه بررسی عناصر داستان او مشخص می ،ت خالق اثرقدرت و مهار

زند و مهارت استاد بزرگ،  آن موج می هایی است که عناصر داستانی در سهراب نيز از جمله داستان

برخی از اهدافی که در این جستار گذارد.  گيری از این عناصر به نمایش می را در بهره فردوسی

سنده بوده را می توان در محورهای زیر خلاصه نمود: محور نخست ارائه یک مدل مورد نظر نوی

فکری یا اندیشگانی از شاهنامه فردوسی به عنوان آیينه تمام نمای فرهنگ پارسی، دوم ارائه یک 

الگوی پژوهشی جدید و تازه برای دانش پژوهان و سوم شناخت هر چه دقيق تر فرهنگ ایرانی از 

 مه. شيوه و رویکرد این پژوهش بر مبنای روش وصفی تحليلی می باشد.طریق متن شاهنا

های  ها و ترکيب سازی فردوسی دو سبک ادبی حماسه و غنا را استادانه با هم درآميخته ودر واژه

نظيرش بسيار خلاقانه و هنرمندانه عمل کرده است. عدم تاثير زبان عربی بر اشعار شاهنامه،  بی

المثل و تمثيل، استفاده از مناظره، رعایت موسيقی و آهنگ کلام، چون ارسالگيری از عناصری بهره

های شاهنامه،  ایجاز و اختصار در سخن و اغراق، و نيز بيان نکات اخلاقی و تربيتی، در جام داستان

با آن که شاهنامه از ابعاد و زوایای مختلفی زبان این اثر شاهکار را متمایز و ممتاز گردانيده است. 

ورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است، ليکن هنوز زمينه های تحقيقی تازه و بکری در آن موجود م

 می باشد.

 .شناسی عناصر داستان، شاهنامه، رستم و سهراب، سبک واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه
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، نمایشاای و تعليماای تقساايم غنااائیآثااار ادباای باار اسااا  اندیشااه و محتااوا بااه چهااار نااوع  حماساای، 

خاود  هاای آفرینی نقشهایی اسات کاه باا  ی تازاحم و تقابال و توافاق شخصايتها عرصاه حماسه شوند. می

، تااوان گفاات: شخصاايتبنااابراین ماای؛ بخشااندها و افکااار و عواطاا  را عينياات ماای بسااياری از اندیشااه

چرخد. شاهنامه که از آثاار کهان فارسای اسات، از ساه  محوری است که تماميت حماسه بر مدار آن می

ترین دفتاار شااعر  ی فردوساای پرمایااه طيری، پهلااوانی و تاااریخی تشااکيل شااده اساات. شاااهنامهبخااش اسااا

های جهاان  تارین حماساه ترین سند عظمت و فصاحت فرهنگ و زبان فارسی و از بزرگ فارسی و مهم

 باه تصاویر کشايدهقوم ایرانی باه بهتارین وجاه  های ملی و تاریخی   ها و داستان باشد که در آن افسانه می

 است. شده

پردازی باه نظام درآورده اسات. ارزش ایان اثار  ی داساتان ی اثار خاود را باه شايوه فردوسی بخش عماده

پردازی، رعایاات اصااول و عناصاار  تااوان بررساای کاارد کااه داسااتان گرانقاادر را از زوایااای مختلاا  می

ر نویسای و کيفيات کااربرد عناصابررسی و کش  شاگردهای داساتان»؛ زیرا آن جمله استداستانی از 

-... همچناين باه داساتان تار بفهمادشود خواننده دلایل التذاذ خود را از متن دقيقسازنده داستان سبب می

توفياق بياان  و... نویسای شاگردهای داساتان تاا باه پختگای لازم در اساتفاده از رسااند نویسان یااری مای

مهاااارت یاااک فردوسااای باااا آگااااهی و  ( 38: 7831)عطرفااای، « یابناااد.افکاااار و ذهنياااات خاااود دسااات 

از عناصر داساتانی بارای هرچاه زیبااتر کاردن اثار خاود کماک گرفتاه اسات. او  ،نویس معاصر داستان

داشاتن زباان، تمادن و فرهناگ  ای برای رسيدن به اهداف والا، یعنای زناده نگه پردازی را وسيله داستان

باب حماسه و داستان  در» .حق مطلب را ادا کرده است ،ایرانی، قرار داده و با توجه به تمامی جوانب

نویسای و یاا اساتاد  تارین نماینادگان هنار داستان بلکه یکی از بزرگ ،باید گفت وی نه تنها خلاقيت داشته

 (. 813: 7811)گروه مؤلفان، «.اول آن نوع شعر است

 ،رسااد و بعااد از نظااامی نظااامی بااه اوج می غنااائیهای  ساارایی پااس از فردوساای، بااا داسااتان ساير داستان

ی ادبای هساتند؛ اماا فردوسای  ی این شايوه دهنده دهلوی و وحشی بافقی ادامه امير خسروو مانند مقلدان ا

پردازی در قالب نظم، باه  بوده است. داستان تر  پردازان ایران بسيار موفق ندر این ميان از دیگر داستا

کاااار هاااای موسااايقی، دليااال محااادودیت در انتخااااب الفااااظ بااارای رعایااات وزن، ردیااا ، قافياااه و الگو

تااری  بلعمای، قاوی دارد. ی  اپيشاينه نویسی در ایرانکند. داستان تر می به مراتب سخت پرداز را داستان

نامااه، کليلااه و دمنااه،  ، تاااری  بيهقاای، ساامک عيااار، مرزبانو رامااينی ابومنصااوری، ویااس  شاااهنامه

ی قصاه و داساتان  يناهکاه در زم هساتندترین آثااری  های داستانی نظامی و... از قادیمی گلستان، منظومه

 ها اشاره کرد. توان به آن می

شدیم تا بخشای از اثار حماسایا داساتانی  بر آن پرداز بزرگ ایران است؛ ، داستانجا که فردوسی از آن

روش تحقياااق در ایااان مقالاااه تحليلااای اسااات و  نویسااای اماااروزی بررسااای کنااايم. او را از دیااادگاه داستان

 پيشااينه تحقيااقاز گياری و نيااز بهااره سای دقيااق مااتن شااهنامهو بررگاردآوری اطلاعااات از راه مطالعااه 

 انجام گرفته است.

 

 

 

 پرسش تحقیق: 



Journal of the College of Languages                                No. (14) 0202 
 

 

272 
 

-فضاساازی، پيرناگ، شخصايتشاامل عناصار داساتان  آن اسات کاه مقالهپرسش اساسی در این 

 در تاراژدی رساتم و ساهراب،غياره مایاه، زاویاه دیاد، صاحنه و افکنی، درونپردازی، کشمکش و گره

 ؟کدامند  های سبکی زبانی این تراژدی یژگیو و ؟اندافتهچگونه نمود ی

   پیشینه تحقیق: 

از زوایاای گونااگونی  ،ای کاه در ادبياات ایاران و جهاان داردشاهنامه باه دليال اهميات فاوق العااد

های فراوانی صورت گرفته است. هشپژونيز درباره عناصر داستان مورد بررسی قرار گرفته است. 

چهار عنصر داستانی، یعنای شخصايت،  به بررسیکتاب لطائف الطوائف در ( 7831)باقری جمله:  از

را عناصار داساتان ( 7831آیات الهای ) پرداخته اسات.مایه، روایت و راوی و گفتگو موضوع و درون

( باه 7831علی اکبار عطرفای و طااهره سادهوند ) است. بررسی نمودهداستان حضرت یوسف )ع( در 

ذوالفقاااری و اصاا ری  همچنااين؛ اناادپرداختااه« هییای ابییریدر رمییان سییا بررسییی عناصییر داسییتانی »

 اند.کردهبررسی مثنوی "جمشید و خورشید" ( عناصر داستانی را در 7833)

اند؛ از برخی از محققان نيز به بررسی خود داستان رسام و سهراب از زوایای گوناگون پرداخته

 بار «ررسیی و تحلیید دو تیراژدی سیهراب و  یرودب» باه (7838محمد ایرانی و ساميه بيگلاری )جمله: 

 ای تحات عناوان( مقالاه۳۱39خليلای محلاه و سارمد ) اناد.پرداختاهپایه نظریه "ميتو  تراژدی" فارای 

( 7831داودآباادی )محمادعلی اناد. نگاشاته «تحلید شخصیی  حماسیی سیهراب در شیاهنامه  ردوسیی»

 و دسات زده «شناسی ر تار قهرمانیان در شیاهنامهبررسی روان»با عنوان ای به نگارش مقالهای مقاله

 اند.را بررسی نموده «عناصر لحن حماسی در بخش اساطیری شاهنامه» (7831) وفاییعباسعلی 

داساتان رساتم و یاا اناد و محققان دیگری نيز به بررسی عناصر داساتان در آثاار مختلا  پرداختاه

عناصر ها پژوهشاز یک  هيچدر اما  اند؛دادهر مورد نقد و بررسی قرا مختل های  جنبهاز را سهراب 

 به این مهم خواهد پرداخت. . پژوهش حاضراندرسی نشدهبه صورت مستقل برداستان، این 

 شناسی سبک

بارد.  ی خاصی که نویسنده یا شاعر برای بيان مفاهيم خود به کاار می سبک عبارت است از شيوه

کنااااد.  گویااااد چگونااااه بيااااان می اعر آنچااااه را میبااااه بيااااان دیگاااار ساااابک یعناااای اینکااااه نویساااانده یااااا شاااا

ساابک عبااارت اساات از : »گویااد ی ساابک می کااوب درباااره ( عبدالحسااين زرین11: 7838)ميرصااادقی،

 «ای اساااات از طاااارز فکاااار و ماااازاج او. ای خااااا  در ناااازد هاااار گوینااااده کااااه تعبياااار صااااادقانه شاااايوه

فت چنادانی نداشاته اسات، شناسی در سرزمين ماا پيشار ( متأسفانه دانش سبک719: 7838کوب، )زرین

شاامارند. در گذشااته ادباای مااا آثااار  هااایی نيااز کااه در ایاان زمينااه تااألي  شااده اساات، انااد  و انگشت کتاب

 پرداخت.شناسی عموماً به واژگان و چندوچون ترکيبات و قواعد دستوری می مربوط به حوزه سبک

 

 نمود همزمان حماسه، اسطوره و تراژدی در داستان رستم و سهراب 

سرایی فردوسی اهميت زیادی دارد، آن است که او یکای  ز مهمترین مواردی که در هنر داستانا

های شااگرف حکاايم توساای، بيااان  یکاای از ایاان هنرمناادیهای کهاان ایااران اساات.  از ساارایندگان اسااطوره

بررسی داستان رساتم و ساهراب نشاانگر آن زمان تراژیک و حماسی رستم و سهراب است.  ی هم قصه

فردوسای  پردازی را در اثار خاود رعایات کارده اسات. هاای داساتان ردوسی اصاول و تکنيکاست که ف

ها آسايبی برساد، احساا  و عاطفاه و تاراژدی  توانسته با هنرمندی تمام بدون آنکه به هر کدام از سابک

 بگنجاند.  خوبی در حماسه و اسطوره را به
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داساتانی سانتی هساتند و در مياان  هاای اولياه، پيرناگ یاا خا  تارین شاکل روایت هاا رای  اسطوره

اسااطوره هااا نماااد و ساامبل ( »71: 7831یابنااد. )کرناای، گوها از نساالی بااه نساال دیگاار انتقااال می داسااتان

ی ارزش های روحانی یک فرهنگ به شمار می روند. اساطير در یاک تجربيات انسانی و مجسم کننده

هاا هاای اسااطيری هساتند. حماساهمایاهنروند تدریجی به حماسه هایی تبدیل می شاوند کاه سرشاار از با

های افراد برجسته ملتی است که در راه اساتقلال کشاور و حفا  ها، و بزرگیها، پهلوانیشرح دلاوری

باه عباارت دیگار اساطوره تلاشای  )۳۱۳۱خليلی محله، منيره و زهاره سارمد، )« اند.آیين خود کوشيده

هاایی کاه باه علتشاان عای اسات. انساان در تبياين پدیادههاای پيراماونی باا اماور فراطبيبرای بيان واقعيت

واق  نبوده به تعبيرات فراطبيعی روی آورده و ایان زماانی اسات کاه هناوز داناش بشاری توجياه کنناده 

اش نيسات. باه عباارت دیگار، انساان در تالاش ایجااد صالحی روحای مياان طبيعات و حوادث پيراماونی

  (۳۱۳۱انوشيروان و محمد صالح لو، )صالحی،  .خودش اسطوره ها را خلق کرده است

ی جاادال دیرپااای عناصاار خياار و شاار هسااتند کااه ایاان دو عنصاار  کننااده هااای ایراناای تبيين حماسییه

ی ایان نبارد و ميادان ی زنادگی آدمای عرصاههمواره در حال ستيز و کارزارند و پهنای گيتای و زميناه

حماساه شاعر ملال »گویاد:  ب حماساه میلامارتين در انواع ادبی و شعر فارسی در با این کارزار است.

آميختاه و شااعر، ماور   گاه که تاری  و اساطير، خيال و حقيقات باه هم است، به هنگام طفوليت ملل؛ آن

هااا شاارح  های شاافاهی یااا ماادون کااار دارد کااه در آن ملاات اساات. در ایاان نااوع ادباای، شاااعر بااا داسااتان

پرسااتی و فااداکاری و  ر و مظاااهر ميهنهااا، عواطاا  و احساسااات مختلاا  مردمااان یااک روزگااا پهلوانی

هاا را  ی آن های ملتّی ناپسند و مایاه شار و فسااد باوده، آماده باشاد و بایاد هماه جنگ با آنچه در نظر نسل

چنان که بوده، وصا  کناد و در آن وصا ، خاود دخالات مساتقيم ننمایاد و خاود دربااره آن اشاخا  یاا 

ی پياادایش یااک حماسااه تنهااا (.  لازمااه9: 7811ا،)لامااارتين بااه نقاال از صف  اا « حااوادث داوری نکنااد.

هااا و  وصاا  جنااگ و خااونریزی نيساات، بلکااه یااک اثاار حماساای کاماال، بایااد  ضاامن توصااي  پهلوانی

های پسندیده و فرهنگ و تمدن آن ملتّ باشاد و ایان  های یک ملتّ، نمایانگر عقاید، آراء، سنت مردانگی

: 7837موجااود اساات. )رزمجااو،  عااروف جهااانهای م خصوصاايات معنااوی و بنيااادین در تمااام منظومااه

81 .) 

-ها و مصایب عميق زندگی انسانی است و ... تضااد فارد باا تقادیر بایبازگوکننده رن  تراژدی» 

دهد. تراژدی رستم و سهراب جدال انسان باا سرنوشات رحم خدایان، موضوع اساسی آن را تشکيل می

بار صاحنه اجارا شاوند؛ اماا بارای ایان هادف نوشاته است. تراژدی های شاهنامه قابليت آن را دارند که 

اند. در هرحال تراژدی یک مضمون است که می تواند هم به صورت یک هنار عينای )نماایش( و نشده

انگياز شااهنامه، نظيار هاای غامهم به صورت یک هنر روایی )حماسه( عرضه شود. ... برخی داساتان

د با آنچه ارسطو درباره تراژدی گفته، منطباق رستم و سهراب تراژدی است و هر چند در برخی موار

محمدصاالحی دارانای، .« )نيست،اما مضمون و بسياری اجزای تراژدی را به خاوبی تبياين کارده اسات

۳۱۳۱( 

 خلاصه داستان رستم و سهراب

ازم مرزهای کشور توران شد. رساتم در نزدیکای شاهر سامنگان به قصد شکار عرستم روزی   

ز خوردن گور به خواب رفت. چندین تان از ساواران تاورانی کاه از آن محال گوری شکار کرد و بعد ا

و ر دشت به چرا مش ول است. آنها رخاش گرفتاه رخش را دیدند که درستم، نظير بیاسب گذشتند،  می

پيااده  ناچار باهوقتی رستم از خواب بيدار شاد، اساب خاویش را نيافات و با خود به شهر سمنگان بردند. 

او شاادمان گشاته و باه پيشاواز  رساتم از ورودعاازم سامنگان شاد. پادشااه سامنگان  ،برای یاافتن رخاش

رستم  شب هنگام زودی رخش را پيدا کند. به به او قول داد که . پادشاه به کا  خود برد شتافت و او را

دختری زیباارو باه خوابگااه او  ،رفت تا قدری بياساید. چون پاسی از شب گذشتویژه خود به خوابگاه 
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مان تهميناه دختار شااه : »دختار جاواب داد «؟تاو کيساتی: »پرسايد تعجاب ارد شد. رستم بيدار شاد و بااو

 سریع موبدی را برای خواستگاری تهميناه فرساتاد. ،رستم وقتی آن همه زیبایی را دید «سمنگان هستم.

ر دو  م ازدواج کردنااد. ساادس رسااتم مهاارهشاااه بساايار خشاانود گشاات و رسااتم و تهمينااه همااان شااب باااه

اگار فرزنادمان دختار باود ایان مهاره را باه گيساویش : »رد و به تهميناه داد و گفاتبازویش را بيرون آو

فاردا صابح شااه سامنگان باه رساتم خبار داد کاه رخاش پيادا  «ببند و اگر پسر بود آن را به بازویش ببند.

 رستم از تهمينه خداحافظی کرد و راهی زابلستان شد.  است. شده

بازرگ و  سارعت بهپسری به دنيا آورد کاه ناام او را ساهراب گذاشات. ساهراب  نه ماه بعد تهمينه

تهمينااه بااه او گفاات کااه تااو از دودمااان  .پرساايدرا  نااام و نشااان پاادرش از مااادر،شااد. روزی  هيکاال قوی

نریمان و پسر رستم هستی. سهراب بسيار خشنود شد و به مادر گفت که لشاکری تشاکيل خواهاد داد تاا 

و کيکاوو  را از تخات باه زیار کشاد و پادرش را بار تخات پادشااهی بنشااند. سادس  به ایران حمله کند

جاسوسان خبر را به افراسياب رساندند. افراساياب فراسياب را نابود کند. همراه پدر به توران برود و ا

پاس لشاکری تشاکيل داد تاا باه  .رستم به دست پسرش کشته شود ،با خود فکر کرد که شاید در این نبرد

رساتم  «ساهراب نبایاد هرگاز پادرش را بشناساد.»هاا گفات:  د. سدس افراسياب به آنسهراب بشتابنیاری 

و  درد فرزندش اسات، پهلاوی او را مای و بدون آنکه بداند سهراب شود میدر نبردی با سهراب روبرو 

 دسسیابد که او فرزندش است.  بيند و درمی چون سهراب در حال جان دادن است، نشان سهراب را می

زناد. رساتم  اما کاوو  از ایان کاار سار بااز می ؛فرستد تا نوشدارو بگيرد گودرز را به نزد کاوو  می

هنگااامی کااه رسااتم بااا نوشاادارو کنااد.  رود و کاااوو  فاارار می اوو  ماایخشاامگين بااه ساامت بارگاااه کاا

 (11: 7838کوب، . )زرینکه کار از کار گذشته است دهدخبر میمنجم  ،گردد بازمی

 نعناصر داستا

توان باه از عناصر مهم داستان می .گویندعناصر داستانی  را داستانیک پيکره ی اجزای تشکيل دهنده

زباان و مایه، زاویاه دیاد، صاحنه، درونافکنی، گرهکشمکش و ، پردازیشخصيتپيرنگ، فضاسازی، 

ختگی ادبيات داستانی در معنای جامع و خا  آن به هر روایتای کاه خصالت ساا  اشاره کرد. موضوع

بایااد  ظاااهراً شااود. از ایاان رو  ی تاااریخی و واقعيااتش غلبااه کنااد، اطاالاق می آن باار جنبااهبااودن و ابااداعی 

ی انواع ادبای را دربار گيارد، ولای در عارف نقاد اماروز باه آثاار روایتای منثاور، ادبياات داساتانی  همه

داساتان تاوالی  ن.نقال وقاایع اسات باه ترتياب زماا ،داساتاندر واقع ( 87: 7838ميرصادقی،). گویند می

 (88همان: ) .دهد تخيل را ارائه می ی وسيله بهبنابراین تسخير عمل ؛ واقعی یا ساختگی است حوادث

از راه بررسای شود و قدرت و مهارت خاالق اثار  بررسی عناصر داستان باعث فهم بيشتر آن می

هایی اساات کااه  داسااتان جملااه ازنيااز  و سااهرابداسااتان رسااتم  گااردد.  مشااخص میعناصاار داسااتان او 

گيری از ایان عناصار باه نماایش  زند و مهارت استاد طو  را در بهره عناصر داستانی در آن موج می

 پردازیم. گذارد. در ادامه به تحليل عناصر داستان در این بخش از شاهنامه می می

 

  ضاسازی -1

ر بااه کااار های دیگاار هناا ای از ادبيااات یااا نمونااه اصاطلاح فضااا باارای توصااي  فراگياار اثاار خلاقااه

. داردساار و کااار  ،ای کااه از صااحنه، توصاي  و گفتگااو آفریااده شاده اساات رود و بااا حالاات مجموعاه مای

شاود، فضاای کلای داساتان اسات؛  حاصال می درآمد داستان رستم و ساهراب ز پيشآنچه ا (987همان: )

ی داساتان  بالاهکناد تاا انتظاار شاادی یاا غمای را کاه در دن یعنی فردوسی ابتادا ذهان خوانناده را آمااده می

 شود. ی داستان می آید؛ داشته باشد. به عبارتی خواننده با آمادگی اندکی وارد صحنه می
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هایی از جادال مياان  با توصاي  غالباً داستان را با توصي  کوتاهی از طبيعت و  معمولاً فردوسی 

اساتعاره و یااا  کناد و بااا آوردن چناد تصاویر مااوجز و فشارده باا اسااتفاده از تشابيه، شاب و روز آغااز می

باه مااجرا   طور پنهاان و کناایی ، تصاویر را باهحماسای دارد کااملاً ها رنگ و فضاایی  مجاز که بيان آن

او در همان طليعه داساتان ساهراب، باا ساخن گفاتن از » (711: 7813ضابطی جهرمی،) زند. پيوند می

سازد. ساهراب هار می مرگ به عنوان یک راز ناگشودن، فضای تيره و مبهمی را بر کل داستان حاکم

-گاردد و هرچاه داساتان پايش مایای از او دور میشود، با حادثهزمانی که به شناسایی پدر نزدیک می

 ،تمثيال ابتادایی ایان داساتان(  781: 7838)ایرانای، « شود.رود تيرگی و ابهام حاکم بر فضا بيشتر می

های شاااهنامه  درآماادهای داساتان». ساتدرخات و متعلقااات آن ادرباااره هااای شااهنامه  مانناد بيشاتر تمثيل

انداز  چشام ،ظااهری تمثيلای یاا ناامرتب  ها هساتند کاه در زیار   چکيده و تصویر این داساتان ی دهنده نشان

طور  باهداساتان ایان ابتادای ( در 788: 7831خالقی مطلاق،) «.دهند کلی داستان را به خواننده نشان می

کناد. بادون آنکاه مساتقيم و  اشااره می خواهد افتاادراب اتفاق رمز و کنایه به آنچه در داستان رستم و سه

 و یا وارد جزیيات شود: از اصل ماجرا سخنی به ميان آوردآشکار 

 ب  ه خ  ا  افکن د نارسي   ده ترن  اگ  ر تندب   ادی برآی   د ز کن 

 هن  ر هن    رمن د گویيمش ار ب  ی ستمک اره خ  وانيمش ار دادگ  ر

 چيست؟ فریاد زداد این همه بانگ و است بيداد چيست؟ اگر مرگ داد

 (111: 7838)فردوسی،

گویااد کااه یکاای از  سااخن می تناادبادافتااادن تاارن  نااار  بااه هنگااام  در مااورد ظاااهراً در ایاان خطبااه 

ی مارگ  بعاد فردوسای ایان اتفااق را باا هنرمنادی باه مسا له های بيتاما در  ؛اتفاقات طبيعی محي  است

چارا کاه در داساتان  کناد؛ ساتان ارتبااط ظریفای برقارار میميان خطباه و موضاوع دا و نماید مربوط می

سخن از مرگ نوجوانی است که فرا رسيدن مرگش بسيار زودهنگام اسات و فردوسای خوانناده را  ،هم

 حال این انامی از رستم و سهراب نبرده است، ب هيچ سازد؛ در حالی که  اپيش با جوّ داستان آشنا میپيش

داند که منظور از نارسيده ترن  سهراب است و تنادباد هماان تقادیر و قضاا و قادر اسات کاه  ه میخوانند

 دهد. را در دست رستم قرار میسهراب  مرگ 

از محتوم باودن اجال و یکساان باودن پيار و جاوان در برابار »سهراب فردوسی در آغاز داستان  

کشاته شاد، راب کاه ناکاام باه دسات پادر ذهن خوانناده را باا مارگ جاوانی چاون ساه گوید تا میآن سخن 

مهادی قریاب  ( 838: 7811)صافا، «پاردازد. آنگاه باه ذکار اصال داساتان می اندکی آشنا و مأنو  کند.

از همان نخستين ضرباهنگ ابياات تار  و تارحم، »نویسد:  ابيات نخستين داستان سهراب می ی درباره

ای کاه هار یاک باه دیگاری وضااوح و  زميناهدر  آميازد و خصاائل متضااد آدماای دلهاره و امياد درهام می

 ،کند و او باا اینکاه از هماان نخساتين بيات حبس می در سينهس خواننده را نف   بخشد برجستگی خا  می

فردوسااای  (731: 7813)قریاااب، «.ایساااتد بازنمیم از دلهااره و امياااد یاااک د   ،داناااد فرجااام فاجعاااه را می

ای مضاع  باه خوانادن داساتان تشاویق  ده را با انگيزهکند تا خوانن استادانه چنين تمهيداتی را فراهم می

 گذارد. پردازی به نمایش می بدین ترتيب شاعر مهارت خود را در داستان کند؛ 

دیالوگ( هسات کاه گااه وشنود ) گفت صورت بههای یونانی نيز  نظير این خطبه در برخی تراژدی

اثار  هاا پار ی تاراژدی  نظيار مقدماه دارند؛ حال شرحمونولوگ( و حتی ت زل یا گویی ) تک صورت به

ی کوتااهی اسات کاه  پارده درآماد یاا پيش دارای یاک پيش غالبااً های بزرگ  در ادبيات غرب درام»آشيل. 

prolog درآمدها با موضوع درام تنها یک ارتباط کوتاه و کلی دارند که از راه  شود. این پيش ناميده می
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در  .یابناادماایسااتان و وضااعيت رواناای اشااخا  آن راه خوانناادگان و تماشاااچيان بااه جااوّ اصاالی دا ،آن

درآمد کوتاهی با مضامون انادرز، فلسافه، توحياد، وصا   ها پيش شاهنامه نيز در آغاز برخی از داستان

تر  اند، ولاای در بررساای دقيااق همااه قطعاااتی مسااتقل ظاهر بااهوجااود دارد و  حال شاارحطبيعاات، مدیحااه و 

اساتان و اشاخا  آن یاک ارتبااط خيلای کلای و گااه رمازی و ها با موضوع د ميان برخی از آن کم دست

های اخلاقی که محور اصالی  برخوردها و درگيری (879: 7831)خالقی مطلق، «شود. تمثيلی دیده می

ی داسااتان  خطبااه درهرحااال گااردد. داسااتان رسااتم و سااهراب اساات در نهایاات بااه وقااوع فاجعااه منجاار می

دهد کاه شااعر پايش از  صل داستان ایجاد شده است نشان میو ا  سهراب و ارتباطی که ميان آنرستم و 

و  ریزی دقيااق و منطقاای آنکااه بااه نظاام داسااتان بدااردازد از کليااات تااا جزیيااات داسااتان را بااا یااک برنامااه

ساارایان ایراناای کمتاار دیااده  هنرمندانااه از پاايش تعيااين کاارده اساات و چنااين روشاای در کااار دیگاار داستان

 شود. می

 

   پیرنگ-2

ی پای  رنااگ باه وجااود آماده اساات. پای بااه معناای شااالوده و بنيااان و  از دو کلمااه( Plot) پيرناگ

 ؛ کااهی الگااو اساات انااد واژه ترین تعریفاای کااه باارای پيرنااگ آورده رنااگ بااه معنااای طاارح و نقااش. کوتاااه

بلکااه  آورنااد؛ پيرنااگ را بااه وجااود نمی خود خودی بااهامااا حااوادث ؛ الگااوی حااوادث اساات ی شااده خلاصه

تاوان در تعریا  پيرناگ گفات:  می رو ازایانکناد.  معقاول مياان حاوادث را ایجااد میپيرنگ خ  ارتباط 

  .کناااد عقلانااای و منطقااای تنظااايم مااای طور باااهپيرناااگ وابساااتگی موجاااود مياااان حاااوادث داساااتانی را 

 (11: 7838ميرصادقی،)

پيرناگ در حقيقات نقشاه، طارح، توط اه یاا الگاوی حاوادث در یاک نماایش، شاعر یاا »در داستان 

های داستانی  ساختار رویدادها و شخصيت ی دربرگيرنده بر آنادبيات داستانی است که علاوه اثری از 

انگيزد و باعث تعليق در تماشاچی یاا خوانناده  ای که حس کنجکاوی خواننده را برمی گونه نيز هست، به

ه پيرنااگ وابسااتگی موجااود بااين حااوادث داسااتان را باا»بااه عبااارت دیگاار  (83: 7831)داد، «.گاارددماای

بنااابراین پيرنااگ بااه داسااتان وحاادت ( 91 :7838ساارداغی، « )کنااد.طااور عقلاناای و منطقاای تنظاايم ماای

یک پيرناگ موفاق پيرنگای اسات کاه در  توان در پيرنگ جست. بخشد و علت حوادث داستان را می می

از آن  و کشمکش ایجاد کند تا خواننده را مشتاق به شنيدن اداماه داساتان نمایاد و پاس افکنی باشدآن گره

 گشایی کند.نقطه اوج رسيده و گره

ی هر داستان پيرنگ است و عناصری چون شخصايت، جادال، بحاران، کشامکش و... در  شالوده

هااا یافتااه از دورن پيرنااگ و شخصاايتمصاايبت بایااد بااه شااکلی سااازمان» .یابنااد ی پيرنااگ قااوام می سااایه

از باين عناصار داساتانی،  (783: 7838)ایرانای، « طارح شاود.بيرون آید، ناه آنکاه باه شاکل تصانعی 

تعریا  کارد کاه  ای گوناهروایاتحاصال جماع تمهيادات » عنوان باهتاوان  عنصر پيرنگ یاا طارح را می

های مطاارح در داسااتان را بااازآرایی کنااد و  کوشااد تااا ایاان مجموعااه مؤلفااه آن می ی وساايله بهنویساانده 

 (19: 7838صادقی،)مير« تشدید نماید.، حس توجه، تنوع و تطبيق را ترتيب این به

رناگ و توجّاه باه روابا  منطقای مياان رویادادها  ی داساتان، پ ی یکی از عناصر مهم تشکيل دهنده

بينی نسبتاً قابل تأمّل فردوسی به این مقوله و دقتّ در رواب  علاّی و  و باریک  در داستان است که توجّه

بااا ی ملاای ایااران اساات. امااا  اسااهشااان حمهای درخ معلااولی حااوادث داسااتانی در شاااهنامه، یکاای از جنبااه

شاود کاه پيرناگ  ، روشان می«رستم و سهراب»های شاهنامه از جمله  نگری در برخی از داستان ژرف

هااای مختلاا  ایاان  های بسااياری در بخش  آن در بسااياری از مااوارد نااسااتوار و سساات اساات و پرسااش

درپيای  هاای پی اشای از تحری سستی پيرنگ در داستان رساتم و ساهراب یاا ن ماند. پاس  می داستان، بی

است که در گذر زمان به ایان داساتان راه یافتاه اسات تاا ضامن گنجانادن آن در چاارچوبی اخلاقای، بار 
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ای است که باعاث شاده  های مکرر آگاهانه یا ناآگاهانه-و دلاویزی آن بيفزایند و یا ناشی از حذف  جاذبه

از ميان برود و درنتيجاه پيرناگ آن  ،د بحثاست که بسياری از خطوط محوری و بنيادین داستان مور

 (11: 7831)رضایی،  .سست نماید

اماا ؛ هر چند شااید کااملاً درسات نباشاد کاه آثاار کلاسايک و سانتی را باا معيارهاای جدیاد بسانجيم

شاان را آشاکار کنايم. داساتان هایو کاساتی هااگاهی ناچاریم به نقد و بررسی این آثار بدردازیم تا زیباایی

ی علاای و  های شاااهنامه از یاک طارح یااا پيرناگ یاا همااان رابطاه هراب همچااون دیگار قصاهرساتم و سا

غمگاين شادن رساتم و رفاتن بارای آورد.  مای به وجاودمعلولی برخوردار است که شکل کلی داستان را 

رفاتن باه ساوی سامنگان و اساب او باه وسايله تورانياان،  خواب رستم در مرغزار، دزدیده شدن شکار،

تان دادن گان از رساتم، آمادن تهميناه باه باالين رساتم و آرزوی داشاتن فرزنادی از او، دعوت امير سامن

باه  باه ایارانسهراب حمله رستم به این ازدواج و تولد سهراب و جویا شدن سهراب از نام و نشام پدر، 

و سارانجام رسايدن باه اوج حادثاه در ایان تاراژدی باا و  آمدن رستم به جنگ سهراب  افراسيابتشویق 

... همه و همه یک سری حوادث متوالی هستند که در واقع همان پيرنگ اصلی یا طارح سهراب  مرگ

 دهند. داستان را شکل می

آشنایی تهميناه  ها از جمله در قسمتشاهد ضع  پيرنگ در برخی قسمتستان دا با بررسیالبته 

بااه  (83: 7838صااادقی،)مير «.ها فاقااد پيرنگنااد اغلااب قصااه»تيم. از نظاار ميرصااادقی هسااو رسااتم، 

منطقی که در پاس اعماال حوادث، علت و معلولی نيستند و دارند.  ایساده ها بافتعبارت دیگر داستان

. باا دناکن و افکار نهفته است، استوار و پيچيده نيست و یا حتی از استدلال منطقی قابل قبولی پيروی نمی

آیاد.  ر پيرنگ داستان باه وجاود میهایی د گاهی چالش ،در داستان رستم و سهراب وجود دقت فردوسی

های کهاان را تحاات عنااوان خاارق عااادت، پياارگ  ها و داسااتان ی قصااه عمااده  جمااال ميرصااادقی ویژگاای

ها یاا  ها به دليل کاساتی روایت این داستان در برخی قسمت  آورد. ی کلی می گرایی و نمونه ضعي ، کل

که ابتدا در توصي  تهمينه از زبان  چنان ؛شود هایی توس  فردوسی یا دیگران دچار اخلال می افزودنی

 خودش آورده است:

 ام دو نيمهه تو گفتی ک ه از غم ب ام چنين داد پاس  ک ه تهمينه

 برشک ه  زبر و پلنگ  ان منم یکی دخت شاه سمنگان منم

 نه ه رگز کس آوا شني ده مرا کس از پرده بيرون ندیده مرا

 (113: 7838)فردوسی، 

گویاد کاه هايچ کاس او را  د کاه ماورد رشاک پهلواناان باوده و از ساوی دیگار میگوی از سویی می

تااوانيم  می خوبی بااهی ازدواج رسااتم و تهمينااه نيااز ایاان نقااص و ضااع  پيرنااگ را  ندیااده اساات. در شاايوه

هاای ذهنای خوانناده  گوناه کاه باوده روایات کارده باشاد، درگيری بيابيم. اگر فردوسی ایان پيوناد را همان

عاشق رساتم باوده؟ پاس چارا بارای نگاه داشاتن رساتم در سامنگان  واقعاً دارد. آیا تهمينه همچنان وجود 

شاااود؟ یکااای دیگااار از  دهاااد و از او بااااردار می کناااد؟ چااارا باااه ازدواجااای یاااک شااابه تااان می تلاشاای نمی

ساهراب از ناام و  کاه هنگامینگاری رساتم و تهميناه اسات.  های پيرنگ در واقاع مرباوط باه ناماه ‎کاستی

 (133: 7838فردوسی،) .دهد ای از رستم به او نشان می پرسد، تهمينه پنهانی نامه ش مینشان پدر

 دهد: گونه شرح می نگاری را این مهرستم ماجرای نا

 پسر دارم و باش د او ک  ودکی من از دخت شاه سمنگان یکی

 توان باز کردن به هنگام جنگ هنوز آن گرامی نداند که چنگ

 س وی م ادر او به دست کسی وهر بسیام زر و گ   فرست  اده
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 (131: 7838)فردوسی، 

چارا کاه تهميناه بارای نشاان دادن  ؛شود و دچار حشو اسات این قسمت از داستان دچار اشکال می

 نياز به قطعه یاقوت و زر نداشته چون شب زفاف رستم به او بازوبندی داده بود. ،نژاد سهراب

هاای سانتی و مادرن در ضاع  و قاوت طارح و پيرناگ  ترین تفااوت داساتان توان گفت بزرگ می

باشااد و علاات ایاان ضااع  همااان عواماال و حااوادث  های ساانتی ضااعي  می داسااتان اساات. طاارح داسااتان

های سنتی وجود دارد. چون رواب  علی و معلاولی در تاوالی حاوادث  باشد که در داستان متافيزیکی می

 ؛قصاه باا عقال و منطاق ساازگار نيسات یک طرح مهام اسات و ایان عوامال متاافيزیکی در روابا  یاک

 کند. بنابراین طرح داستان را ضعي  می

 

   پردازی شخصی  -3

)مخلاوقی( را  ای شاده ساختهاشاخا   (11: 7837پاروین،) .هساتندها بازیگران داستان  شخصيت

هایی را کاه بارای  نامناد و خلاق شخصايت شاوند، شخصايت می که در داستان، نمایشانامه و... ظااهر می

پردازی  کنناااااد، شخصااااايت مثااااال افاااااراد واقعااااای جلاااااوه می تقریبااااااً ی داساااااتان  ناااااده در حاااااوزهخوان

(Characterization) هااایی هااا را بایااد پایااهشخصاايت» (31-38: 7838ميرصااادقی،) .خواننااد ماای

تار . پایادارتر و از هاا محکامهار قادر ایان پایاهشاود. دانست که ساختمان یک اثر بر روی آن ساخته می

 ( 33: 7831منوچهریان، « )تر خواهد بود.صونگزند زمانه م

شاهنامه نخستين کتاب داستانی است که در آن با دقت به عنصر شخصايت پرداختاه شاده اسات. »

نگااری، اشااخا  داسااتانی شاااهنامه بااا جزئيااات کلاایهااای برونگرایاای و بااا وجااود نگااارش آن در دوره

را و روحياات انساانی تااب عناصار فردیات تاوان بازشوند و میروحی و درونی به خواننده معرفی می

)داود  هاا باه ویازه قهرماناان داساتان دریافات.به صورت کاملا مشاخص و متماایزی در تماام شخصايت

  (717: 7831آبادی، 

 رستم شخصی الف: 

( 73: 7837اسالامی ندوشان،) .داناد اسلامی ندوشن رستم را انسان نمونه و متکامل شااهنامه مای

نویسای نياز همساویی دارد. براهنای قهرماان را حاماال  ا تعریا  قهرمااان در داستانایان نگااه باه رساتم با

اساطوره و کهان  (18: 7831براهنای،) .کناد ها، پندارها و کردارهای نيک معرفای مای ی خصيصه همه

هااای جهااانی اساات... . باارای شخصاايت تاارین اسااطورهتاارین و شااناختهالگااوی قهرمااان یااک از بنيااادی

شاود... . قهرماان در تاراژدی از حيطاه ر یاا خالا  مای -7ایان شارح قایلناد:  هایی باهقهرمان ویژگی

قهرمان تراژدی دارای نقص اخلاقای اسات ...  -8عناصر خيالی و ر یایی در داستان جایی ندارد ... . 

-بينی و نخوت که صافت باارز قهرماان تاراژدی اسات، سابب سارنگونی او مایو خصيصه خودبزرگ

 ،رسااتم و سااهراب(قهرماناانش )گرایی شااهنامه اساات کااه  البتاه ایاان واقااع( 788: 7838شاود. )ایراناای، 

 خوب و بد را با هم دارند.

فردوسی در توصاي  . آیند درمیدر این داستان دو شخصيت رستم و سهراب، بارها به توصي   

-یشناساانه ماتصویرپردازی پرداخته است که با تحليال روانای به های مهم شاهنامه به گونهشخصيت

.. این نگاه دقيق باعث شکوه بيشتر شاهنامه .های پنهان روانی و شخصيتی آنان دست یافتتوان به لایه

 (717: 7831)داود آبادی،  شده است.
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ایرانيان بوده است که تنهاا هنگاام پيشاامدها، خطرهاا و  بخش نجاتآخرین اميد و  عنوان بهرستم هميشه 

هرچند که پس  گردد؛  و پس از دفع خطر به جایگاه خود برمیگذارد  های بزرگ قدم به ميدان می آسيب

 جای باهشاد و  گویاد کاه ای کااش هرگاز در ایان جناگ پياروز نمی از پيروزی در این جناگ باا خاود می

هاای سياسای  او نيرو دهنده به جنگجویان اسات ساتون مرکاز فعاليت» شد.  فرزندش او بود که کشته می

 (73-879: 7813)عبادیان، «یران است.نان دهنده به مردم ابخش و اطمي ایران و تلاشش آرامش

تاوان گفات تنهااا  ای کاه می گوناه رساتم پهلاوانی اسات کاه نساابت باه ایرانياان بسايار وفاادار اساات به

او بسايار فاداکار اسات باه شارط  .اوست که مرزهای ایران را از تجاوز بيگانگاان مصاون داشاته اسات

اهانات و یاا  ترین کوچاکترساد و تحمال  وی از هيچ مقامی نمی .دآنکه آزادی فردی او را محدود نسازن

اعتراضی را ندارد و یکی از عادات او برای نشان دادن این استقلال فاردی ایان اسات کاه هار فرماانی 

پردازد. در داستان  ی فرمان به ميگساری می رسد نخست چند روزی را با آورنده که از دربار به او می

کنناد و وقتای گياو فوریاات  فاوری اسات فقا  ساه روز صارف ميگسااری می چاون فرماان شااه ،ساهراب

 گوید: در پاس  او با لحنی آکنده از غرور می ،شود فرمان کيکاوو  را به او یادآور می

 که با ما نشورد کس اندر زمين بدو گفت رستم که مندیش از این

 (119: 7838)فردوسی،

 از فرماان شااه نادارد و اگار باه ایان کاار تان در گویاد کاه او اجبااری باه پياروی رستم آشاکارا می

گيارد  بار او خشام می دیر آمادندهد تنها از روی ميل باطنی خود اوست و وقتی که کاوو  به علت  می

 گوید: کند و در دفاع از خود می دربار را تر  می

 ام ی آفریننده یکی بنده ام که آزاد زادم نه من بنده

 (111)همان: 

کااه گااودرز زیرکانااه روی حااس  نتيجااه اساات تااا این ای بازگرداناادن رسااتم بیتاالاش پهلوانااان باار

گوینااد کااه اخااتلاف بااا  گویااد کااه مااردم بااا خااود می گااذارد و بااه او می پرسااتی رسااتم انگشاات می حيثيت

 بهانه است و حقيقت این است که رستم از سهراب ترسيده است. کيکاوو 

 کار خيره بماند تهمتن در آن ها ب راند به رستم بر این داست  ان

 نخ  واهم که باشد دلم بگسلم ب  دو گفت اگ   ر بيم یاب  د دلم

 ک  ه آید ب ه دیدار کاو  شاه از آن ننگ برگشت و این دید راه

 (113: 7838)فردوسی، 

 صاورت بهبارهاا در شااهنامه  ؛ کاهکناد رستم شخصيتی است که بر اسا  خرد و منطق عمال می

شاود. رساتم شخصايتی عاقال و  های داستان معرفی می تعامل با دیگر شخصيتمستقيم و غيرمستقيم در 

تواند بر حری   نبرد با سهراب چون با زور بازو نمی پخته دارد و درگير غرور جوانی نيست. وی در

زیاارا در ایان نباارد هاادف اصاالی  شااود؛ ترفنااد و حيلااه بار او پيااروز میقدرتمناد چيااره شااود، بناابراین بااا 

هماين را  ،هم اند گر این نبرد حسا  بوده نظارهبه تبع آن ایرانيان است و ایرانيانی که پيروزی رستم و 

داند کاه اگار باه دسات ساهراب کشاته شاود، ایان  واقع رستم می در (71: 7837صادقی،) .اند خواسته می

  گيارد و ویرانای کشاور را باه دنباال دارد و کااوو ی خویشان و نزدیکانش را هام می حادثه دامان همه

 کند: هم در جایی به این مهم اشاره می



Journal of the College of Languages                                No. (14) 0202 
 

 

222 
 

 که بر شهر ایران نباید گریست بتازید تا کار سهراب چيست

 (113 :7838)فردوسی، 

 

 گریزد: بنابراین رستم با فریب دادن سهراب از کشته شدن می

 ج ز این باش  د آرایش دین ما تر ب  اشد آیي  ن م ا دگ  رگ ونه

 س ر مهت  ری زی ر گ  رد آورد دکس ی ک  و ب ه کشتی نبرد آور

 نبرد سرش گرچه باشد به کين نخستين که پشتش نهد بر زمين

 (971)همان:  

خواهاد تاا فرصاتی باقيسات کاار ساهراب را یکساره  زناد می ولی آنجا که سهراب را بار زماين می

 ؛شااددانااد اگاار سااهراب گریاازی یابااد امکااان دارد ماارگ رسااتم در دسااتان سااهراب با چاارا کااه می ؛کنااد

 بنابراین:

 بر درید بيداردلشير  بر   برکشيدسبک تيغ تيز از ميان 

 (979)همان:  

شخصيتی که فردوسی از اعمااق جاان خاویش پارورده  .رستم نماد ایران و حيثيت و آبروی ایران است

کااه رسااتم در مخمصااه و تنگنااا قاارار  ر جااافردوساای در هاار داسااتانی از شاااهنامه، هاابنااابراین  ؛  اساات

ایان  ی وسايله بهگيارد تاا همچناان  راه گریزی برای پياروزی رساتم در نظار می ،تمام با استادی   گيرد می

هاای بارزترین ویژگای ایران را از دستبرد دشمنان به این خا  در امان نگاه دارد. ،ابر پهلوان آرمانی

ن حاال در نبارد باا باا ایا»پایبندی او به اصول اخلاقی اسات. رستم اعتقاد او به یزدان، به قضا و قدر و 

... . اگرچه همين عمل وی هم اخلاقی و کندبا سهراب حيله می اندیشد وهراب ... فق  به پيروزی میس

)داودآباادی، « گاذارد.برای حف  ایران است؛ اما در ذهن خواننده جای سوال و شک و تردیاد بااقی مای

7831 :791) 

 

 شخصی  سهرابب: 

و نيکااو نااژاد اساات؛ وی نااژاد از تورانيااان  سرشاات پا ناای و از تهمينااه، ز سااهراب فرزنااد رسااتم

 تنومند است و با همسالان خویش تفاوت آشکاری دارد. بالد. می سرعت بهدارد. سهراب 

 برش چون بر رستم زال بود شد همچو یک سال بود ماهه یکچو 

 که یارست با وی نبرد آزمود شد زان زمين کس نبود ساله دهچو 

 (131: 7838)فردوسی،

سهراب پهلوان حماسی شاهنامه از نظر قادرت هام طاراز رساتم اسات. هادف او اتحااد دو کشاور 

اساااطيری ایااران و تااوران و ساادردن حکوماات ایاان کشااور واحااد بااه دساات رسااتم اساات کااه از نظاار او 

خاورد و پسار در ر و سرنوشات باه گوناه دیگاری رقام مایصلاحيت لازم را دارد. غافل از آن کاه تقادی

به دست پدر کشته می شود. در ایان ت ييار سرنوشات افراساياب و کااوو  باه عناوان دو ميدان جنگ و 
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پادشاه ظالم نقش کليدی دارند .افراساياب او را باا ساداه فاراوان باه ایاران مای فرساتد تاا باعاث تضاعي  

ایران و در نهایت کشته شدن هر دو پهلوان شود و کاوو  از دادن نوشدارو دریاغ مای ورزد تاا اتحااد 

خليلای محلاه، ) .تراژدی شکل می گيارداین دو پهلوان موجب تضعي  قدرت او نگردد و این گونه  این

 )۳۱۳۱منيره و زهره سرمد، 

دل است و رستم نسبت به ایران و شاه و پهلواناان، وفاادار و  سهراب بلند پرواز و مهربان و ساده

ثقال داساتان  سهراب نقطاهت در داستان رستم و سهراب، شخصي پرست است. فداکار ولی سخت حيثيت

 کننااد تااا حااوادث تااراژدی پاای در پاای ر  دهااد.هااا سرنوشاات را یاااری ماایاساات و گویااا تمااام شخصاايت

ی نوجوانی و جوانی است. در این مرحله از زندگی  و در مرحله ساله دوازده ،سهراب در نبرد با رستم

تااازه ظهااور کاارده و  بیطل اسااتقلالآدماای تحاات تااأثير غاارور و خودخااواهی و پرخاشااگری اساات. حااس 

ی خشاونت و پرخاشاگری  جنباهگااه  کناد. در ایان مرحلاه رفتاار ساهراب  جوان خود را بالغ احسا  می

 :خود پدر هویتهنگام سوال از  گفتگو با مادرشدارد؛ از جمله در 

 چه گویم چو پرسن د نام پدر؟ ام وز کدامي ن گه ر؟ ز تخ م کی

 انم تو را زنده ان در جه اننم   گر این پرسش از من بماند نهان

 ز دست ان س  امی و از نيرمی... ت  و پ  ور گ  و پيلت ن رست می

 که نسل تو آن نامور گوهر است ازیرا س رت زآسم  ان برتر است

 س واری چ و رستم نيام د پدید آف رین ت ا جه ان آف رید جه ان

 (139)همان: 

ساهراب تنهاا باه هادف ر ویژگای شخصايتی اوسات. ی برخورد سهراب با مادرش نشانگ این شيوه

دهد و دیدگاه دیگران برایش اهميتی ندارد.  های خود اهميت می به آرزوها و خواسته اندیشد. او خود می

در تاراژدی ساهراب، دو » گاذارد. احتارام نمی ماادرشجایگاه و منزلت ه ه همين دليل در این داستان بب

( 783: 7838)ایرانای، « هادایتگر وقاایع تاراژدی هساتند.عنصر سرنوشت و قصاور اخلاقای، هار دو 

آیند، حاکی از تکبر، خاامی، تمام اهدافی که انگيزه لشکرکشی سهراب به سرزمين ایران به شمار می»

خااورد و در دام سياسااتی و بلناادپروازی وی اساات. در جریااان داسااتان، سااهراب بارهااا فریااب ماایباای

   (788)همان: « .شودتار میافراسياب، گردآفرید، هجير و رستم گرف

 

در  با رستم و نيز نسابت باه ساداهيانش در برخوردعطوفت او ی مهرورزی و  هم جنبهاز طرفی 

یک از نبردهایش قصد کشتن حری  را نادارد، هژبار  او در هيچ .شخصيت فردی او قابل مشاهده است

خوبی گاواه  کند و این خاود باها میدهد و سرانجام رستم را نيز ره کند، گردآفرید را امان می را رها می

آنجااا کااه در خااون خااویش  ،سااهراب رحماای دلجااوانمردی و  دهااد. رحماای سااهراب می از مهربااانی و دل

چارا کاه آنجاا نياز در فکار ساداهيان و همراهاانش اسات و از  ؛آیاد خورد نيز باه نماایش درمی غوطه می

 هيچ بااید و سااربازان تااوران خواهااد تااا چنااان کنااد کااه در پاای ماارگ او جنگاای صااورت نگياار رسااتم می

 گزندی به سرزمين خویش بازگردند.
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 همه کار ترکان دگرگونه گشت که اکنون که روز من اندر گذشت

 س وی جنگ ترکان نراند سداه کن که شاه بر آنهمه مه  ربانی 

 س وی مرز ای  ران نهادند روی که ایش ان ز به  ر مرا جنگجوی

 (178: 7838ردوسی،)ف 

استان سهراب قهرمان داستان است که برای آرمان بزرگی به پا خاسته اسات. او باا تبلياغ در این د

ی برکنااری کااوو   آیينی نو، بر آن است تا ميان دو کشور ایران و توران صلح برقارار کناد و باا ایاده

کنااد. سااهراب بااه دنبااال آرمااان خااویش )رایاا  کااردن نظااام  جای او عماال می از تخاات و نشاااندن پاادر بااه

 (9731‎:911-911رحیمی  بيناد. )‎ها‎را‎نمی ‎‎ها، واقعيت تمی(، بدون در نظر گرفتن حدود و امکانرس

کاه در  هراساد چنان روی از رویاارو شادن باا خطار نمی سهراب بسيار شاجاع و جساور اسات و باه هايچ

 ی آخار کاه باه دسات رساتم کشاته شاود و تاا لحظاه که پيشتاز نبرد میاست تمام نبردهایش نخستين کسی 

بنادد  دهد تا آنجا که خواب و خورا  را بر کااوو  شااه می های بسيار سختی انجام می مبارزه ،شود می

 بيند. ر  نوخاسته در خطر میو کاوو  پادشاهی خود را از این ت  

کيکااوو  را از و ن است که ابتدا به یاری سداهيان افراسياب به سرزمين پدر بتازد آ سهراب بر

آنگاه خود به افراسياب بدردازد و با شکسات او شااه تاوران زماين  ؛تخت فروکشد و تاج بر سر پدر نهد

 به همراه پدرش جهان را زیر فرمان خویش گيرند. سان بدینگردد تا 

 کران ف  راز آورم لشک  ری بی کن  ون من ز ت رکان و جنگاوران

 از ای  ران بب رم پ ی طو  را ب  رانگي  زم از گ  اه ک  اوو  را

 نشانمش ب ر گ اه کاوو  شاه به رستم دهم تخت و گرز و کلاه

 اب  ا شاه روی ان در آرم ب روی از ای ران به توران شوم جنگجوی

 س ر نيزه بگ   ذارم از آفت اب بگي  رم س  ر تخ ت اف  راسياب

 اجورنبای د به گيت ی کسی ت  چ  و رستم پدر باشد و من پسر

 (179: 7838)فردوسی، 

ب بسيار خياالی و مناساب یاک فارد ی سهرا اما اندیشه ؛سهراب شجاعت و دلاوری بسياری دارد

تواند تنها با تکيه بر قدرت ایان مراحال را  ساله است. این فرد هرچقدر هم که قدرت داشته باشد نمی78

انی چون رستم وجود دارد که غافل از کسای که در سداه مقابل ابرپهلو ویژه به ؛یافتنی ببيند آسان و دست

 باااره دراینبينااد. حمياادیان  اساات کااه بااا او بااه نباارد برخاسااته اساات و او را بااه چشاام دشاامنی تااورانی می

چراکه سامان دادن به اوضاع را تنها با اتکا باه  ؛جویانه و پوچ است تفکر سهراب بسيار جاه»گوید:  می

د و فهاام و جااوهر تااراژدی در ایاان نکتااه اساات کااه سااهراب انگااار قاادرت خااود و پاادر، بساايار آسااان می

 (711: 7831حميدیان،«)گيرد. ده میها را نادی واقعيت

تاا انجاام داساتان، شاش مرحلاه را " فارای، قهرماان تاراژدی از آغااز بر پایه نظریه "ميتو  تاراژدی  »

 -8ن همراه است. دوره والایی مقام و منزلت که با شهامت و معصوميت قهرما -7گذارد: پشت سر می

توفياق قهرماان و رفاع مواناع  -8مرحله غرور و نخوت و غفلات قهرماان و از دسات دادن معصاوميت 

و مرحلااه بلااوپ و پختگاای قهرمااان  -9سااقوط قهرمااان بااه ساابب غاارور و قصااور اخلاقاايش  -1ساار راه 
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اصال  ، مطاابققرباانی شادن قهرماان -1آگاهی از سرنوشت در حالی کاه آزادی عمال از او سالب شاده 

 (718: 7838)ایرانی، « های سرنوشت.به منظور آشکار شدن بازیمسلم تراژدی 

 تراژیاکهدف زندگی پهلاوانی پياروزی بار حریا  در ميادان نبارد و دفااع از ناام و نناگ اسات. 

اناد کاه پياروزی آن نناگ و بادنامی  زندگی رستم و سهراب در این است که این بار به نبردی دسات زده

 است.

 ا کنی گره کشمکش و -4

تواناد جسامانی، ید. کشامکش ... مایآداستان، "کشمکش" پدید می ها در پيرنگ از تقابل شخصيت

مهمتارین چيازی کاه یاک نویسانده داساتان بایاد ( 31: 7838پارور، عاطفی، ذهنی یا عاطفی باشد. )گال

ای از داساتان مرحله افکنیگره»افکنی کند. بداند این است که کجای داستان و در چه زمانی در آن گره

و خا   شاوداست کاه در آن باا باه هام گاره خاوردن حاوادث، وضاعيت و موقعيات دشاواری حاصال مای

  (99:  7838)سرداغی، « شود.اصلی پيرنگ دگرگون می

هایی اسات کاه در  خاورد کشامکش های شااهنامه باه چشام می داساتان تاک تکی مهمی که در  نکته

ها و نياز گااهی در درون قهرماناان  باين شخصايتتم و ساهراب، داساتان رسا ، از جمله درطول داستان

یاباد.  خيازد و رخاش را نمی شاود کاه رساتم از خاواب برمی دهد.  این کشمکش از آنجاا آغااز می ر  می

های  از شخصيت یک هيچکه  ای گونه بهگردد  های ذهنی رستم به مخاطب عرضه می بلافاصله کشمکش

 استان از کشمکش ذهنی رستم آگاه نيستند.ی د رستم و خواننده جز بهداستان 

 سراسيمه سوی سمنگان شتافت غم ی گشت چ  ون ب ارگی را نيافت

 کج  ا پویم از ننگ تي  ره روان؟ هم ی گفت ک اکن ون پي  اده ت وان

 جا بخفت؟ ار بمرد؟ تهمت ن بدان چه گویند گ ردان که اسدش که برد

 (833: 7838)فردوسی، 

اش  ونایرهای د نخساتين کشامکش ،رساد می ساالگی دوازدهسهراب به سن  کهی وقتدر جای دیگر 

های دیگااری  شااود. بااا پيشاارفت داسااتان کشاامکش باارای یااافتن پاادر و شااناختن وی در ذهاانش ایجاااد می

مواجهه با گردآفرید، شناسایی سداه ایران و پرسش از هجيار درماورد رساتم و حتای اماان دادن  ازجمله

خاویش  نبارد همهای رساتم را در  آیاد. ساهراب کاه نشاانی د برای سهراب پيش میبه رستم در ابتدای نبر

باارد وی باارای پایااان دادن بااه ایاان  بينااد در دنيااایی از تشااویش و جاادال دروناای در خااود بااه ساار می می

 دهد. ها به رستم پيشنهاد صلح و سازش می تعارض

 زمينب  زن جنگ و بي  داد را ب  ر  ز ک  بفگن این گرز و شمشير کين

 ب  ه م  ی ت  ازه داری  م روی دژم نشيني  م ه  ر دو پي   اده ب  ه هم

 دل از جنگ جستن پشيمان کنيم به پيش جهان  دار پيم  ان کني  م

 ت  و با من بس  از و بي  ارای ب  زم هم  ان تا کسی دیگر آید ب  ه رزم

 ر آوردهم  ی آب ش  رمم ب ه چه  دل من هم  ی ب  ر ت و مه ر آورد

 کن ی پيش من گ وهر خ ویش یاد همان  ا ک  ه داری ز گ  ردان نژاد
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 (973: 7838)فردوسی، 

خوانناده  گردناد. ی نبارد می با رد شدن پيشنهاد او از طرف رستم، دوباره هر دو پهلوان آمادهاما  

رد و به سارانجام گي می واقعه را پی ،داشت به اميدی ناممکنبا چشم هر باردر تراژدی رستم و سهراب 

همتااا بااه چشاام  ی بی ی کشمکشاای کااه در ساااختمان دروناای ایاان منظومااه واقااع مجموعااه رساااند. در می

خورد، در تناوب توانایی و ناتوانی، شهامت و بزدلی، ایثار و کوردلی و سرانجام آن شفقت سرشار  می

ر گلاو، از کاوردلی و باا ب ضای د هار بااریابد. مخاطب  و غوطه خورده در عشق مادر و پسر نمود می

ی تراژیااک ماننااد  شااود. دوباااره و چناادباره خااوانی یااک منظومااه رسااتم خشاامگين و آزرده می بينی کوتااه

گرانباار از آگااهی ناو و ادراکای دیگار  هار باار ،ی ما نيست؛ چراکه عاطفه...  تکرار ،رستم و سهراب

آیاد.  می فارا چنگماانز داساتان عادی تاازه اشاود و سارانجام ب   از داساتان در هام فشارده می لحظه هردر 

   (731: 7813)قریب،

های بسيار زیبای داستان رستم و سهراب آنجاست که سهراب به سداه  از صحنهدیگر یکی 

ی سران  کاوو  شاه حمله کرده و با یک ضرب بسياری از سداهيان ایرانی را زخمی کرده است. همه

مکش و درگيری بزرگی در سداهيان ایرانی ر  اند؛ کش مدهآزده و هراسان به نزد رستم  سداه وحشت

کند، یکی ببر بيان رستم  کند، یکی زین اسب را آماده می داده است. یکی ترکش رستم را پر از تير می

را در چند بيت کوتاه به زیبایی به مخاطب انتقال  اضطرابو  همهمهپوشد. فردوسی این  را می

  ان کم گردد.داست وتاب تبای از  بدون آنکه ذره ،دهد می

 ز ره گي  و را دی  د کان در گ ذشت ز خيم  ه نگ ه کرد رستم به دشت

 همی گفت گرگين ک ه بشت اب هين نه   اد از بر رخش رخشن  ده زین

 به ب رگست وان در زده ت و  چن گ هم  ی بست ب  ا ل   رز رهّ ام تنگ

 آوا شن ود تهمت  ن چ  و از خيم  ه همی ای ن بدان، آن بدین گفت زود

 نه این رستخيز از پ ی یک تن است به دل گفت کاین رزم آهرمن است

 (131: 7838)فردسی،

)رستم و سهراب( ای است که دو نيروی متقابل به سمت جلو ، "بحران" لحظهدر سير داستان 

این که در د نکشانکنند و عمل داستانی را به نقطه اوج یا بزنگاه میبرای آخرین بار با هم تلاقی می

 شود.به دست پدر خود کشته می ( و سهراب39: 7838پرور، )گل خود رسيدهبحران به نهایت  هنگام

، داستان با ایجاد به موقع گره و ایجاد جدال ذهنی و حس دلهره در مخاطب یبه طور کلی فردوس

 پيش برده است. رستم و سهراب را  به بهترین نحو

 

 مایه درون -5

شود  ای که در خلال اثر کشيده می صلی و مسل  در هر اثری است. خ  یا رشتهفکر ا مایه درون

فکاار و  عنوان بااهرا  مایاه درون دیگر بيان بااهزنااد.  پيوناد می بااه هاامهااای داساتان را  و وضاعيت و موقعيت

گویناد  کند، به همين جهت است که می اند که نویسنده در داستان اعمال می ی حاکمی تعری  کرده اندیشه
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 (711: 7838ميرصادقی،) .دهد اش را نشان می هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسنده ی مایه وندر

: 7813شاود. )یونسای، ای است که در ماورد موضاوع داساتان اظهاار می ، نظریهمایه درونمضمون یا 

89.) 

ارویی ستيز نيکی و بدی است کاه باا رویا ،داستان رستم و سهراب های مایه درونترین  یکی از محوری

واقع در این داساتان  شود. در دو شخصيت قهرمان که یکی فرزند دیگری است برای مخاطب ارائه می

تااوان شخصاايت منفاای و شاار ناميااد. سااهراب  سااهراب را کااه در سااداه مخااال  رسااتم ایسااتاده اساات نمی

وی تم ایساتاده اسات. درواقاع نيارشخصيتی خاکستری دارد که به تزویر افراسياب در جبهه مخال  رسا

کان می م کناد کاه باه هار شايوه می تأکيادافراسياب است که از موقعيت استفاده کارده و باه افارادش شر، 

 .مانع شناختن رستم و سهراب به یکدیگر شوند

 دل و جان به مهر پدر ددپدر را نباید که داند پسر          که بن

شاات و تقاادیر، جهااان و بااا ابياااتی پيرامااون سرنو رسااتم و سااهراب داسااتان ی مایااه درونهمچنااين 

هاای داستان یکای از شاورانگيزترین داساتاناین اعتباری آن و مرگ و ناگریزی از آن همراه است.  بی

و  . عظماترا باه خاوبی باه تصاویر کشايده اساتشاهنامه است که درماندگی انسان در برابر سرنوشت 

اشاکال مختلا  تقادیر و دسات پادر اسات انگيز سرنوشت که فرجام آن کشته شدن پسر به نيروی هرا 

خاورد. در جای جای شاهنامه باه چشام مایبخت و قسمت  نظير زمان یا زمانه، آسمان و فلک وباوری 

زند چنانکه سهراب شکسات و  شکست و پيروزی پهلوانان را رقم می است که روزگار ،در این داستان

 داند. مرگ خود را در شوریدن بخت و تقدیر خویش می

 ت و دادم کليد به دستزمان ه  ن از من رسيدبدو گفت کي ن بر م

 بکشت زودی بهمرا برکشيد و  گناهی که این گوژپشت تو زین بی

 (911: 7838)فردوسی، 

 :کند ابلاپ می مستقيماً راوی پيام داستان را  در این داستان پس از گفتگوی رستم و سهراب،

 شيرست اند ز ف  رزند پست ان  چنين است ک ردار این گنده پير

            به خا  اندر آرد سرش ناگهان چو پيوسته شد مهر دل بر جهان

 (913)همان: 

توصايه بار  را دربار گرفتاه اسات؛های اخلاقی فردوسی سراسر داساتان رساتم و ساهراب  توصيه

 کااوهش بياادادگری وکاری، ن کرداری و درساات دعااوت بااه راسااتخااوبی و نيکاای، دعااوت بااه صاابر، 

 .مکافات عمل

پهلواناان  شاوند... گيرد، پهلوانان درگيار می يک و بد رنگ اجتماعی و همگانی به خود میوقتی ن

انااد. ایاان پهلوانااان بااا  ی ایرانی امااان ميااان حااق و ناااحق در جامعااه شاااهنامه، ضاارورت دوران نباارد بی

( 871: 7813عبادیاان،) .شاوند صفاتی همچون اطاعت، شاجاعت، مردانگای، قادرت و... توصاي  مای

از پهلوانان ایرانای  کدام هيچاستان سهراب با قدرت بالایی از جنگاوری توصي  شده است که در این د

هایی از  داننااد. در صااحنه نباارد او می را یااارای مقابلااه بااا او نيساات و همااه یااک زبااان تنهااا رسااتم را هم

یاادآوری زناد اماا باا  شاود و او را باه زماين می داستان حتی سهراب برای اولين بار بار رساتم چياره می

 ،گریاازد. . در جااای دیگاار از داسااتان آیااين پهلااوانی و گوشاازد کااردن آن بااه سااهراب از چنااگ وی می
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در نبارد بسايار او داناد وگرناه  فردوسی تنها تقادیر و سرنوشات شاوم ساهراب را عامال شکسات وی می

داده و  ای تصاویر کارده کاه تنهاا تقادیر ساهراب را شکسات گوناه قوی و دلاور است و این داستان را به

 مرگ وی را در دستان رستم قرار داده است. 

اما در ین داستان ساهراب  ؛کنند يان اصول مردانگی را رعایت نمینهای شاهنامه تورا در داستان

تواناد او را  می راحتی باهدر چنگ خویش دارد و  بااینکهبه آیين پهلوانی ایرانيان پایبند است و رستم را 

ناام  دروپ بهدهد. در جای دیگر رستم  کند و فرصتی دوباره به وی می ها میاز پای درآورد اما او را ر

در این داساتان نياز مانناد دیگار   نماید. راستی را پنهان می داشته و در حقيقت پنهانخود را از سهراب 

ایاران  ساوی بهیاافتن پادر  قصاد بهالبتاه ساهراب  ی نبرد دفاع از ميهن اسات؛ انگيزه های شاهنامه داستان

 بر تخاتی خود را به زیر کشيدن کيخسرو از تخت پادشاهی و برنشاندن رستم  کند و انگيزه رکت میح

دارد و رسااتم باارای حفاا  آباارو و اعتبااار ایرانيااان و دفاااع از ساارزمين خااویش بااه مقابلااه بااا او  بيااان ماای

 خيزد. برمی

   زاویه دید -6

ای اسات کاه نویسانده باا آن  ی شايوه دهناده نمایش (Point of view)ی دید یا زاویه روایات  زاویه

رابطاه نویسانده را باا داساتان نشاان  درواقاعکناد و  مصالح و مواد داساتان خاود را باه خوانناده ارائاه می

ی داساتان،  ی دیاد درونای، گویناده ی دید ممکان اسات درونای یاا بيرونای باشاد. در زاویاه دهد. زاویه می

ی عقال کال یاا داناای کال قارار گرفتاه اسات. باه  وزهی دید بيرونی در ح هاست. زاویه یکی از شخصيت

: 7838ميرصاادقی،) .کناد های داساتان را رهباری مای عبارتی دیگر فکری برتر و خارج از شخصايت

برد. ما همه چياز و هماه کاس  راوی یا دانای کل هميشه حاضر است و ما را از اینجا به آنجا می (839

زیباایی   (831: 7831کاارد،) .بينند ها می که شخصيت طور نآبيند، نه  بينيم که راوی می می طور آنرا 

 در مااوردها روایاات شااود تااا خواننااده اختيااار قضاااوت  روایاات آنجاساات کااه داسااتان از زبااان شخصاايت

در داساتان رساتم و ساهراب بار  ویژه بهفردوسی در شاهنامه و  که چنانهای داستان را داشته باشد  کنش

اگر در شااهنامه »ها به دور باشد.  ست و در تلاش است تا از قضاوتآگاه ا خوبی بهاین ویژگی روایت 

بينيم وقتااای مياااان دو تااان  هاااا توجاااه کنااايم، مااای غربااای آن باااه دیالوگ اصاااطلاح بهیاااا  وشااانودها گفتباااه 

ای خا  و بينشای مشاخص دارد  گيرد، هر طرف برای خود موضعی معين، عقيده درمی وشنودی گفت

)خااالقی « کنااد. ن میقاای و باادون حشااو و زوایااد و صاانایع لفظاای بياااکااه آن را کوتاااه ولاای دقيااق و منط

 (873: 7831مطلق،

. در آرایی کاااری ناادارد در ایاان داسااتان فردوساای در مقااام گزارنااده و گوینااده و راوی جااز صااحنه

ای فاصاله هنرمنداناه فاصاله»حقيقت فردوسی در این داستان از فاصله هنرمنداناه اساتفاده کارده اسات. 

گيارد؛ یعنای نویسانده شاکل نویسانده شاکل داساتان داساتانش مایهای از عمل شخصيتده است که نویسن

کوشاد جاا پاای خاود را متکی به خود باشند) و می هاکند که شخصيتخود را به نحوی طرح ریزی می

در پشات اشاخا   بااً ( فردوسی در ایان داساتان غال788: 7838)راشد محصل، « در داستان محو کند.

شاود حضاور او بسايار کوتااه، در حاد  از داساتان ظااهر می ای درصاحنهاسات و اگار گااه  داستان ناپدید

ابراز یک شگفتی، افسو ، اندوه، سرزنش یا اندرز است که این خود باه معنای جادی گارفتن اشاخا  

در داساتان  ماثلاً  افزایاد؛ الت هویات اشاخا  داساتان میبر اص رو ازاینداستان از سوی شاعر است و 

افتناد و  اب وقتای پادر و پسار زماان درازی باا نيازه و شمشاير و گارز باه جاان یکادیگر میرستم و سهر

کشاند، شااعر در ایان موقاع لاب باه  سرانجام بدون آنکه یکی بر دیگری پياروز گاردد دسات از نبارد می

 گشاید: سخن می

 ه م از تو شکسته هم از تو درست جهانا شگفت ا ک  ه کردار ت وست
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 خ  رد دور ب د، مهر ننم  ود چه ر نجنبي د مهراز ای  ن دو یکی را 

 چه ماهی به دریا چه در دشت گور هم  ی بچ  ه را بازدان د ست ور

 یک   ی دشمن ی را ز ف  رزند ب  از ندان  د هم ی م  ردم از رن  آز

 (973: 7838)فردوسی،

دهاد و  بيشاتر میچنين دخالت کوتاه شاعر در جریان داستان باه هویات اشاخا  داساتان اساتقلال 

ای ایستاده و جریان نبارد پادر  شاعر در گوشه واقعاً که گویی  سازد. چنان تر و مؤثرتر می واقعه را زنده

اند بارای اباراز  بيند و اکنون از آن یک لحظه که پدر و پسر دسات از نبارد کشايده و پسر را به چشم می

های فارسای شااعر  در بيشاتر منظوماه»یساد: نو می بااره دراینکند. خالقی مطلق  شگفتی خود استفاده می

ی شخص دیگر را زیر  ی یک شخص را زیر یک ب ل گرفته و کله در صحنه حضور دارد. کله جا همه

در این داساتان  (873: 7831)خالقی مطلق،« زبان آن. گوید و گاه از آن ب لش. گاه به نام این سخن می

. گااه نياز داساتان باه شاودگوینده داستان می ،کل دانای    یابد و گاهگاه زاویه دید به اول شخص ت يير می

د. باه عناوان مثاال در ایان شاوهاای اصالی و فرعای داساتان دنباال مایهاایی مياان نقاشصورت دیاالوگ

 کند: قسمت زاویه دید به دوم شخص ت يير می

 و گر چون شب اندر سياهی شوی کنون گر تو در آب ماهی شوی

روگر چون ستاره شوی بر سده  ببری ز روی زمين پا  مهر 

 چو بيند که خاکست بالين من بخواهد هم از تو پدر کين من

 (111: 7838)فردوسی،

ه صاورت ساوم شاخص اسات کاه راوی در به طور کل، در داستان رستم و سهراب، زاویه دید با

و احساسات ها دسترسی دارد در این داستان راوی به درون شخصيت کند.نقش دانای کل را ایفا می آن

ی روایات داساتان  ی زاویه درواقع فردوسی با انتخاب هوشمندانه کند.درونی آنها را به وضوح بيان می

مخاطب را غارق در دنياای داساتان خاویش کارده اسات و خوانناده چناان مبهاوت ایان نماایش و  ،خویش

 کناد. بار در  می بيناد و از عماق جاان خاویش ها را باه چشام می ی بيان گشته که گویی این صحنه شيوه

های ایان  سوزاند و جلوه جوان دل می این اسا  در پایان داستان با ب ض عظيمی در گلو برای سهراب  

 بازد. دنيا در نظرش رنگ می

 صحنه -7

 تاأثيرها  صحنه در داستان از اهميات بسازایی برخاوردار اسات و بار جریاان داساتان و شخصايت

گویناد. ایان صاحنه  گيارد، صاحنه می داساتانی صاورت می بسيار دارد. زماان و مکاانی کاه در آن عمال

ای صاحنه را  هار نویسانده و ای داشاته باشاد و عملکرد جداگاناه کن است در هر داستان متفاوت باشدمم

های داساتان  صايتبراین نویساندگان باه تاأثير محاي  بار شخور خاصی به کار گرفته باشد. بنابرای منظ

 .بديونااددبایااد در جااایی اتفاااق بيفتااد و در زمااانی بااه وقااوع  ماااً حتزیاارا داسااتان  بساايار توجااه دارنااد؛

 (113: 7838ميرصادقی،)

ها و  ترین توصي  يقزیرا دق است؛فارسی  آثار کهن  همهسرآمد توصي  و تصویرسازی شاهنامه در 

دانای کل صحنه را که در یا در ابتدای داستان راوی  ده کرد.در شاهنامه مشاه توانتصویرها را می

 کند: توصي  می گونه ایناست،  شب نيمهی  قع هنگامهوا

 شباهنگ بر چر  گردان بگشت چو یک بهره از تيره شب در گذشت
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 (111: 7838)فردوسی،

گویاد و از ساویی دیگار از شاب دیربااز،  راجع به جویبار در این ابيات ساخن می سو یکچون از 

یاابيم کاه راوی در پای توصاي  صاحنه  میدر خوبی باهشود که بایاد فصال زمساتان باشاد.  پس معلوم می

 است تا مخاطب را با فضای داستان آشنا کند.

 ني ام د ز می ی  اد فرم ان ک ی بياورد می سحرگهسه دیگر 

 چني  ن گفت با گ رد سالار نيو بروز چه  ارم ب رآراست گي و

 زمين پر ز پيکار و جنگ آوریم گ  ر درنگ آوریم به زابلستان

 (918: 7838)فردوسی،

ها بستر زمان و مکان را شرح و توصي  نماید.  کوشد با یاری گرفتن از واژه در اینجا راوی می

فردوسی در  ی صحنه نقش پررنگی دارد.  ی وقوع رویدادها در ارائه ها و صحنه توصي  شخصيت

ختن کشد. از جمله لحظه بر زمين انداهای مختل  را به تصویر میاین داستان به زیبایی صحنه

 : رستمتوس   سهراب

 بدانست کاو هم نماند به زیر زدش بر زمين بر به کردار شير

 بر شير بيدار دل بردرید سبک تيغ تيز از ميان برکشيد

 ز نيک و بد اندیشه کوتاه کرد پس یکی آه کرد بديچيد زان

 (111: 7838)فردوسی،

کند، طوری که مخاطب ایی بيان میبه زیب و عکس العمل رستم را پس از اطلاع وی از نام سهراب

 :تواند تصویر رستم را در آن حال در ذهن خود به راحتی مجسم کندمی

 همه جامه بر خویشتن بردرید... چو بگشاد خفتان و آن مهره دید

 سرش پر ز خا  و پر از آب روی همی ریخت خون و همی کند موی

 (111: 7838)فردوسی،

 زبان  ردوسی -8

ی در چهار سطح آوایی، ل وی، دستوری و بلاغای در خادمت ایجااد لحان حماسای ابزارهای زبان

واژگانی، بيشترین تأثير را در ایجاد فضا و لحن -هستند؛ اما در بين سطوح مختل  زبانی، سطح ل وی

: 7831کنناد. )وفاایی، حماسی دارد، یعنی کااربرد واژگاان خاا  باا باار معناایی کاه باا خاود حمال مای

ای کاه از آهناگ درونای  بلکاه موسايقی ؛واژه در ادبيات تنها برای دلالت معنا نيسات یکارگير به (813

 ،کناااد و واژه در شاااعر شاااود واژه را برجساااته می هاااا حاصاال می هااا، همااااهنگی و نظاااام آوایااای آن واژه

 وبااد  واژه همچاون کناد و ن شعرش کلمه را انتخاب میکند. شاعر با توجه به مضمو رستاخيز به پا می

   شود. می باران
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 ساختار زبانی های ویژگی الف.

های سابیی زباان شاعر فردوسای و هار شااعر دیگاری را تنهاا باا تأمال و تفیار در اشاعارش ویژگی

اسات. تاا آنجاا  فرد منحصاربهزبان فردوسی، زبانی ویژه و  توان كش  كرد، آموخت و به كار برد.  می

بنادی  زبان فردوسی از نظر جمله همتای او بيابيم. توانيم در سرایش حماسه و شاهنامه کسی را  که نمی

زبان عربی در  تأثيرهای صرفی و نحوی تابع قواعد زبان فارسی قرن سوم و چهارم است و  و ویژگی

ها به منتهای کمال و عظمت  زیرا در دوران غزنوی شعر دری در بسياری از زمينه؛ آن مشهود نيست

یکساره از قياد تقلياد و  تنها ناهاویدان پدید آماد. در ایان عصار و پختگی و زیبایی رسيد و شاهکارهای ج

 و اقتدا به شعر عربی و شاعران آن زبان رستند، بلکه شعر فارسی را سرمشق شاعران عارب سااختند

آن بااقی ماناده باود، شاعر  اعتناا قابلبا تکيه به فرهنگ وسيع ایرانی دوران پيش از اسلام که هنوز آثار 

فراوان بخشيدند. شاهنامه فردوسی نيز یادگار این اعتلا و عظمت شعر فارسی  دری را وسعت و غنای

 (.789تا:  محجوب،بیاست )

مظياار بااوده و در نظاار فروزانفاار فردوساای از مظاار رعایاات بلاغاات کاالام و مقتضااای احااوال باای

 :7838)رضاایی،  مانناد اسات.زباان بایو ایجازهای بليغ او در ميان شااعران فارسایمحاورات لطي  

پاردازیم تاا  هاای موجاود در داساتان رساتم و ساهراب می در اینجا ابتدا به سطح زباانی برخای واژه( 71

کند. عالاوه بار صاورت  سازی و گسترش معنا از این طریق کمک می بينيم که چگونه فردوسی به واژه

نی ق معاهای سطحی بگذریم و به عم توانيم از لایه های دستوری، صرفی و نحوی، می واژگانی، حالت

کلماات زیار  نشاينی همی  با چهار واج صامت و مصاوت در زنجياره آن برسيم. برای مثال واژه "گفت"

 در هر بيت معنای متفاوتی دارد:

 در خوابگه نرم کردند باز        سخن گفتن آمد نهفته به راز  به سخن آمدن:

 (138: 7838)فردوسی،

 اگر دختر آید بدان روزگار بدو داد و گفتش که این را بدارخبری:      

 (139)همان: 

 ازو شادمان شد دل انجمن به شعر آرم این نامه را گفت منقول دادن:  

 (131)همان: 

از همين رو است که جنبه لفظی در شعر بسيار مهم است؛ زیرا لف  پوسته و شکل یک اثر ادبای 

شااعر بارای بياان مقصاود خاود در گاهی ادیب یاا است و بدون آن تحقق اثر ادبی محال است؛ همچنين 

خواهاد  زند یا اینکه با تکرار یک فعل یا ساایر ارکاان جملاه می یک بيت دست به تقدیم و تأخيرهایی می

 کند و یا مفهومی را قطعی جلوه دهد: تائيدرا پررنگ یا  مس لهیک 

 درفشان چو خورشيد شد روی او ز بند زره موی او رها شد

 شگفتاز گفت مادر همی ماند  ب  آوردگه رفت نيزه گرفت

 (111)همان: 
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 مخالف  با قیاس نحوی ب.

بارای کالام و  واند  هاای زیاادی داشاته ی لف  و کيفيت آن پژوهش منتقدان درباره تاکنوناز گذشته 

شود. گاهی در شاهنامه نيز این اتفاق افتااده  از این قواعد عدول می گاهاند که  سخن قواعدی وضع کرده

 پردازیم: می موردنظرهای آن در داستان  به برخی نمونه یلذاست. در 

 اندوه بگذاشتنده دل و جان ب برگاشتندکه از یکدگر روی 

 (178: 7838)فردوسی، 

 بدین شير مردی و گردی ندید نارسیدکه کس در جهان کود  

 (188)همان: 

 نغنوینگه کن بدیشان دگر  آن لشکر اکنون توی نگهدار

 (191)همان:  

 نام شير آورد بافگندنش زیر آورد گر بار دیگرشا

 (111)همان: 

 های مترادف بر یکدیگر ج. ترجیح دادن واژه

ی انتقاال تفکار. بساياری علماای علام بلاغات باه لفا   دانيم که زبان ابزار ارتباط است و وسيله می

رد و آن لفا  اسات کاه دهند چرا که بر این باورند که معنا نازد همگاان وجاود دا بيش از معنا اهميت می

-ههاا را با تاوان آن هایی هستند که می در هر زبانی بيشتر کلمات دارای مترادف بخشد. به معنا شکل می

اما هنر شاعر در ایان اسات کاه برتارین لفا  را متناساب باا معناای ذهنايش انتخااب ؛ کار بردهجای هم ب

نظيار فارسای اسات... . ها یکی از آثار کمسازی و ترکيبات و کنایات و تعبيرشاهنامه از نظر واژهکند. 

فردوساای باارای بيااان شاادت عماال از طریااق تعاادد هجاهااا و اسااتفاده از واژگااان محکاام و کوبنااده، لحناای 

فردوسای در ابياات خاود ساعی دارد الفااظ فخيمای را  (88: 7838حماسی ایجاد کرده است. )رضاایی، 

خاطب نشيند. برای نمونه به ابياات زیار نگااهی اش به برترین گونه بر جان م انتخاب کند تا اثر حماسی

 افکنيم: می

 از آن کس که با او نبرد آزمود و یادش نبودد نخجیر همی کر

 (117: 7838)فردوسی، 

 رها کردی از دام و شد شادکام که آورده بودی بدام هزبری

 (118: 7838)فردوسی،

 بردریدب ر  شي ر بيدار دل  سبک تيغ تيز از ميان برکشيد

 (111)همان:  
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از  ازپايش بيشهای نبارد  کنيم، فردوسی در وص  صحنه گونه که در ابيات فوق مشاهده می همان

جای شاکار و شاير و پااره کارد، هکند. از کلماتی چون نخجير و هزبر و بردرید ب الفاظ فخيم استفاده می

تر آن  تاا هار چاه روشانی کاارزار اسات.  کند. مقصود او ازین کار ورود مخاطب به صاحنه استفاده می

  صحنه را در ذهنش تجسم کند.

ایاد؟ واژه را برداریاد،  ای را از نزدیاک دیده هرگز واژه»گوید:  فرانسيس پونژ شاعر معاصر می

توانيااد آن را  هااای مختلاا  درآوریااد تااا عااين مصااداق خااود شااود. آنگاااه می خااوب بچرخانيااد و بااه حالت

 (.19: 7811علوی مقدم،«)خود دستمالی کنيد دلخواه به

 و آوا د: موسیقی

ای طبيعت بشر بر ایان اساا  اساتوار اسات کاه تمایال شادیدی باه موسايقی و آهناگ در هار زميناه  

ویژه در کلامی کاه هماراه باا موعظاه و پناد باشاد،  دارد. حال اگر این موسيقی در کلام گنجانده شود، به

فردوسای در شااهنامه باا ارتبااط تنگااتنگی گاذارد. جای می ی مخاطب بهتأثير بسزایی در ذهن و اندیشه

ای باه اثارش بخشايده که بين تخيل خویش و موسيقی شاعر برقارار کارده اسات، شاور و حساسايت ویاژه

 ها و مضامين اخلاقی بيفزاید.است تا از این طریق بر ميزان تأثيرگذاری موعظه

کاه در مياادین  طوری باهاندیشد از آهناگ کلماات غافال نيسات  که به معنا می فردوسی در عين این

جنگ، چکاچا  شمشيرها، در مجالس بزم، بانگ نوشانوش و غل ل صاراحی و در مراسام عازاداری 

ساخن  ساازی برجستهها همه در فرایند  مشهود است و این کاملاً های زار، با آهنگ زیر و بم کلمات  ناله

لکه موسيقی کالام و صاورت ظااهر شود، ب گرفته نمی در نظربنابراین در شعر تنها معنا  دخالت دارند.

قاارار داد؛ چراکااه صااورت ملفااوظ کلمااات هاام از ارزش و اعتبااار خاصاای  ماادنظرکلمااه را هاام بایااد 

توانسته است با ت يير لحن در بيان داساتان، تاأثير غام، شاادی، »فردوسی در شاهنامه  برخوردار است.

وی( یا توسا  شخصايت یاا قهرماان خود )راخشم، اقناع، تحریک یا وسوسه و دیگر موارد را از زبان 

.. . ایان داستان در حين توصس ، گزارش، گفتگو و غيره، با کاربرد لحن مناسب به مخاطب القاا کناد.

و صانایع نشاينی آوایای، واژگاانی باه کاارگيری ناوعی نظاام دساتوری عامل در شااهنامه باه واساطه هام

 (81: 7838)رضایی، « لفظی و ادبی صورت گرفته است.

 حروزن و ب 

. هار شاودسااخته مای هااکناد و بار اساا  کشاش هجاهاا و تکياهوزن موسيقی بيرونی شعر را ایجااد مای

طلباد ... . بحار ای وزنای خاا  را مایوزنی موسيقی مخصو  به خود دارد و هر احساا  و عاطفاه

 حماسایاز آن، تند و سریع و بحر متقارب مثمن است و موسيقی به دست آمده بخش اساطيری شاهنامه 

لحن حماسی، لحن غالب در شاهنامه است؛ بنابراین در جای جای متن، » (831: 7831)وفایی،  است.

هاا، های جناگ در توصاي  اشاخا  و بياان رشاادتاز این لحن استفاده شده است. در توصي  صحنه

، )رضاایی« شاود.و غيره، همواره از لحنی حماسای و کوبناده اساتفاده مایها، افتخارات گذشته دلاوری

7838 :87) 

 

  و ردیفقا یه 

قافيه از شگردهای موسيقی فردوسی در شاهنامه است و بهترین قالب برای تکرار قوافی، قالب مثنوی 

بيشاترین موسايقی بيات را قافياه فضاا و لحان حماسای اسات. قافيه در شاعر حماسای تاداعی کنناده . است
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عصار هاای فردوسای همچاون ردیا هاای مکمال موسايقی قافياه اسات. ردیا  ردی  نيز  کند.ایجاد می

هاای بلناد، جاوش و داستان حماسی است؛ زیرا ردی سامانی معمولاً کوتاه و ساده است و این در خور 

 (839 )همان: گيرند.جان حماسی را می

 آرایی و جناسواج 

 نقشای، قرار دارند کنار هم کلماتی که ابتدا و انتهایهای تشکيل دهنده واژه مخصوصاً صامتاصوات 

بيات، یاک مصاراع یاا در طاول شادن تواناد باا تکارار هار واج مای دارند.در شعر لحن مهمی در ایجاد 

 .بيافرینددر شعر  ایویژهموسيقی 

 درفشان چو خورشيد شد روی او      رها شد ز بند زره موی او

 (138: 7838)فردوسی،

 کند: جلب می مخاطب راو توجه  آورد میهای ر، و، ش، آوایی را در گوش به وجود  تکرار واج

       عنان و سنان را پر از تاب کرد            کرد   سر نیزه را سوی سهراب

 (913: 7838)فردوسی،

 :آورد میسين در این بيت شکل سر نيزه را در ذهن پدید  های واجتکرار 

          کزین باده فردا بود سرفشان شانههمی گفت کامشب بود باد

 (188)همان: 

نقاش اصالی  در زباان حماسای .کناد میشين، لفا  شاراب را در ذهان مخاطاب تاداعی  رار واجتک

هاا و صاامتشاکل قارار گارفتن  .و موسايقی اسات یهارمونی واژگاان به وجود آوردن یک نوع ،جنا 

هاای کاه واژهباالا مانند ابياات  دارد. ها در حماسی بودن متن تأثير بالایییا هجاو  هادر واژهها مصوت

 سنان و عنان بر موسيقی بيت افزوده است.و روی و  موی

آنکاه تاوجيهی داشاته باشاد. ایان امار  بی شاود، واحد به واحدی دیگر تبدیل میگاهی در گفتار یک 

هااای وزن متقااارب، گاازینش قالااب و قافيااه بااه کااار بااردنوی بااا خااورد.  در شاااهنامه بساايار بااه چشاام می

ده از صاانایع بيااانی و باادیعی زیبااا و تزریااق موساايقی مناسااب، ترکيبااات فخاايم و پاار طمطااراق، اسااتفا

ی ایان هماه بيرونی، درونی و کناری مناساب موضاوع در شاعر، بار زیباایی اثار خاویش افازوده اسات.

ی داساتان ساهراب  در مقدماه اند تا بر مقبوليت هرچه بيشتر این اثر بيفزاید.هم داده دست به دستعوامل 

های بلناد، باه شاعر آهنگای  بينيم که چگوناه باا انتخااب مصاوت مهارت فردوسی را در چينش کلمات می

هااا را موجااوداتی جاناادار  انگيااز و رنااگ تأماال و درنااگ بخشاايده اساات. گااویی فردساای واژه آرام و غم

هااا را لمااس کاارد و  پنداشااته کااه دارای قلباای تدنااده و پراحسااا  هسااتند کااه بایااد بااا نرماای و صااميميت آن

 برگزید.
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 گیری نتیجه

های ایان  بررسای هرچنادی رساتم و ساهراب دریاافتيم کاه  سی کلی عناصر داستان در قصهبا برر

اما فردوسی با خلاق ایان شااهکار خاود و  ؛های اخير به شکل منظم و علمی تدوین شده عناصر در سال

نشااان داد کااه شاااعری بساايار باااهوش و ی ایاان عناصاار در شااعر داسااتانيش  همااه ی صااحيح از اسااتفاده

گااااهی  بينی و توجاااه باااه روابااا  علااای و معلاااولی از جاناااب شااااعر، باااا وجاااود باریاااک هالبتااا؛ تواناسااات

ضاع   . ایانماناد پاسا  می های بساياری بی پرساشو  شاود در پيرناگ ایان اثار دیاده میهایی نياز  سستی

یکای از دلایال ایان  اماروزی اسات. هاایکهن و داساتان هایهای داستان ترین تفاوت از مهمالبته پيرنگ 

ی دیاااد در طاااول داساااتان و در  های کهااان اسااات. زاویاااه وامااال متاااافيزیکی در داساااتانضاااع  وجاااود ع

ها و توصاايفات آنااان روایاات  شخصاايتزبااان هاام از زبااان دانااای کاال و هاام از هااای مختلاا  آن از  بخش

تار جلاوه  ها را واقعی شخصايتهم به مخاطب قدرت قضاوت در وقوع حوادث را بدهد و هم شود تا  می

البتااه در برخاای  مسااتقيم بيااان شااده اساات؛ صااورت بهها و  شاااهنامه در پایااان داسااتاندر  مایااه دروندهااد. 

های داسااتانی شاااهنامه بااه  شااود. صااحنه دانااای کاال بيااان می وساايله بهدر ميانااه داسااتان  مایااه درونمااوارد 

های رزم.  های بازم و چاه صاحنه چه صاحنه ؛دنشو کمک سبک خا  فردوسی بسيار زیبا توصي  می

علاوه بر وصا  جواناب  و پردازد مندی تمام به توصي  اشخا  و رفتارهای آنان میفردوسی با هنر

 پردازد. ظاهری به توصي  خلقيات و خصوصيات درونی نيز می

یعنای ؛ فردوسی توانساته باا تواناایی بسايار خاود دو سابک ادبای کااملاً متفااوت را درهام بيااميزد 

ولاای در  ،اطت ساابک خراسااانی را داردترکيااب حماسااه و غنااا. زبااان فردوساای گرچااه فخاماات و بساا

های صارفی  نظيرش بسيار خلاقانه و هنرمندانه عمل کرده است. ویژگی های بی ها و ترکيب سازی واژه

کناد  آنچه بيش از همه جلب نظر می و و نحوی شاهنامه تابع زبان فارسی در قرون سوم و چهارم است

 عدم تاثير زبان عربی بر اشعار فردوسی است.

المثل و تمثيل، استفاده از مناظره، رعایت موسايقی ارسال گيری از عناصری چونبا بهره دوسیفر

هاایی کاه در جاان کالام خاود یو آهنگ کلام، ایجاز و اختصار در سخن، اغراق و ابدال و دیگار ویژگا

های خویش را از دیگاران متماایز زبان آثارش را مرصع و مزین ساخته است و توانسته نوشته ریخته،

گياری از ایان عناصار باه هماراه صانایع ادبای لفظای و معناوی بار و ممتاز گرداند. همچنين وی با بهره

تاه و باه های شااهنامه ریخ جذابيت کلام خود افزوده و نکات اخلاقی و تربيتی خویش را در جام داستان

 مخاطبان عرضه داشته است.
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 دراسة اسلوبیة -تحلید عناصر القصة الایرانیة  ي قصة رستم و سهراب 
                                                                           

          يالتمیم م. خالد حفظي 

 ةراسات السياسيدقسم ال/ مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء  

 

 البحثخلاصة 

كانت القصص الإیرانية إحدى أهم مظاهر ثقافة المجتمع الإیراني و قد عیست لنا كمرآة كل      

 .أبعادها الثقافية و المجتمعية و السياسية

من بين العناصر المهمة للقصة یمین الإشارة إلى خلق الفضاءات و الحبکة و خلق الشخصيات و      

و المشهد و الل ة و الموضوع. دراسة عناصر القصة تفضي إلى المنازعة و الفحوى و زاویة الر یة 

مزید من فهمها و تحدید قوة و مهارة المؤل  عن طریق دراسة عناصر قصته. قصة رستم و سهراب 

أیضا من جملة القصص التي كثيرا ما تلح  فيها العناصر القصصية و تظهر فيها مهارة الأستاذ الیبير 

 هذه العناصر.        الفردوسي في الاستفادة من 

 بعض الأهداف التي ابت اها المؤل  في هذا المقال یمین تلخيصها في المحاور الاتية:

المحور الأول: تقدیم نموذج فیري من كتاب "الشاه نامه" للفردوسي باعتباره نموذج لجميع أوجه 

 الثقافة الإیرانية

 المحور الثاني: تقدیم نموذج بحثي حدیث و جدید للباحثين

 و المحور الثالث: معرفة الثقافة الإیرانية بمزید من الدقة عبر نص الشاه نامه

 ان أسلوب و توجه هذا البحث قائم على الأسلوب الوصفي التحليلي.

لقد مزج الفردوسي أسلوبي الحما  و ال ناء مع بعضهما وبمهارة عالية و قد أنجز عمله ببالغ      

النظير للمفردات و التركيبات. غياب تأثير الل ة العربية على  الإبداع و الفن في صياغته منقطعة

أشعار "الشاه نامه" و است لاله لعناصر مثل استخدام الأمثال و التمثيلات و افادته من عامل المناظرة 

و التزامه جانب موسيقى و لحن الحدیث و كذلك التزام الإیجاز و الاختصار في الیلام و المبال ة و 
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لملاحظات الأخلاقية و التربویة في ظرف قصص "الشاه نامه" قد جعلت كلها ل ة هذه أیضا بيان ا

المأثرة الادبية متميزة و مميزة. مع أن كتاب "الشاه نامه" قد خضع للدراسة و البحث من مختل  

 .الأبعاد و الزوایا إلا أنه ما زالت هناك فيه مجالات بحثية جدیدة لم یتطرق لها أحد

 

  عناصر القصة، شاه نامه، رستم و سهراب، الاسلوبية.        تاحیة:الکلمات المف
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